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 حبوبهو العزيز الم

 سام الدين راداى ضياء الحق ح

 که فلک و ارکان چه تو شاهى نزاد

 

نميدانم چرا يک مرتبه رشته محبت  را سستييتيد و عهتد محمتم متودت را شمستتيد 

مگر خدا نمرده قصورى در ارادت بهمرسيد و يا فتورى در خلوص نيّ  پيدا سش  

ملاطف  بريتدى مگتر آنمته   ديدى کهکه از نظر محو شدم و سهو آمدم چه ميالف  ب

ارى و يا بيک تيتر از کتارزار بتر سشتتى مگتر نشتديدهايد ما ضعيفيم و تو احتشام د

استقام  شرط راه اس  و دليل ورود بارستاه   انّ التّنين قتالوا ربدّتا مّ ثتم استتقاموا 

اط تتدزّل عليهم الملئمة و ديگر ميفرمايتد   فاستتقم کمتا امترت   لهتنا مستتقرين بست

اس  باتو ميگتويم تتو ب اس  من آنچه شرط بلاغ  را اين سلوک لازم و واج  وصول

خواه از سيدم پدد سير و خواه ملال اسر چه زيارت جواب نامته ندمتوده رکتر ارادت 

نزد عقلا خطا و بيجاس  و لمن محب  بديع ر کر و قواعد قتويم را مدستون نمتود و 

و سون کرد رکر اوائل نام تق تو مدمعدوم کرد قصه ليلی ميوان و غصه مجدون عش

هر دو برقص آمدند سامع و قائل فى حممة الالهيه و تدستييه ميرف  عاشقان بشديدند  

الربانيةّ من سر هر ماه سه روز اى صتدم بتى سمتان بايتد کته ديوانته شتوم هتان کته 

امروز اوّل سه روزه اس  روز فيروز اس  نه فيروزه اس  شديدم بتراى تبحيتو و 

ددج تشتري  يا براى عروج معارج بسد  تفليس حرک  فرموده ايد وبريز و  تدريس بت

بردهايتتد اى ستتيدّ متتن متصتتاعدان ستتموات ستتلوک از چهتتار طايفتته بتتي  نيستتتدد 

ميتصرى رکر ميشود که در آن خدم  معلوم و مبرهن سردد که هتر طايفته را چته 

ه ايتن رتبتعلام  اس  و چه مرتب  اوّل استر ستالمان از طالبتان کعبتهء مقصتودند 

السّدن مراد است  و در ايتن مقتام نفتس نفس مّ القائمة فيه بمتعلق بدفس اس  و لمن  

محبوب اس  نه مردود و مقبول نه مقهور اسر چه در اوّل اين رتبه محلّ جدال اس  

و ليمن آخر آن جلوس برعرش جلال چدانچه ميفرمايد اى خليل وق  و ابراهيم ه  

ر شتود و ايتن مقتام عد از ممات سرّ حيتات اتاهم  تا باين چهار اطيار رهزن را ب

ضيهّ اس  که ميفرمايد   فادخلی فى عبتادى و ادخلتی جدتّتى   ايتن مقتام را نفس مر

اشارات بسيار اس  و دلالات بيشمار ايدس  که ميفرمايد سدريهم آياتدا فتى الافتاو و 
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ه کتتاب نفتس را ميشود کتفى انفسهم حتى تيبينّ لهم انهّ الحق لا اله الّا هو پس معلوم  

چدانچه ميفرمايتد   اقترء کتابتک و کفتى بدفستک  عه نمود نه رساله نحو رابايد مطال

اليوم حسيبا   حماي  آورده اند که عارف الهى با عالم نحوى همراه شدند و همتراز 

سشتدد تا رسيدند بشاطى بحر العظمه عارف بى تامّل توسّل فرموده و بر آب رانتد و 

عدان ند بانگ زد عارف که چون  بر آب محو سشته مبهوت ماون نق   عالم نحوى چ

پيچيدى سف  اى برادر چمدم چون پاى رفتدم نيس  سر نهادن اولی بتود سفت  آنچته 

از سيبويه و قولويه اخن نموده و از مطالب ابن حاجب و ابتن مالتک حمتل فرمتودهء 

ر بتر آب ران وى بييطتبريز و از آب بگنر محو ميبايد نه نحو ايدجا بدان سر تو مح

نسوا مّ فانسا هم انفسهم اولئک هم الفاستقون     مايد   لا تمونوا کالنينو ديگر ميفر

و اسر سالمان از ستاکدان حجتره محمودنتد ايتن مقتام راجتع بعقتل ميشتود کته او را 

پيغمبر ميدامدد و رکن اعظم داندد ليمن عقتل کلتی ربتّانى مقصتود است  کته در ايتن 

حمتيم عقل ناقص بيمعدى چدانچته کوان بسلطد  اوس  نه هر مان و ارتبه تربي  ام

سدائى ميگويد عقل جزئى کى تواند سش  بر قرآن محتي  عدمبتوتى کتى توانتد کترد 

ستتيمرغى شتتمار عقتتل استتر ختتواهى کتته ناستته در عقليتت  نفمدتتد ستتوش سيتترش در 

ستاهى دبيرستان الرّحمن در آر و در اين مقام تلاطم بسيار است  و طمتاطم بيشتمار  

ميفرمايتد مترت تجتنبدى التی ساهى متدازل اين اس  کته  لک را متصاعد ميدمايد و  سا

عرش العماء ومرت تهلمدى بدار الاغمآء چدانچه سرّ ممدونه از ايه مبارکه کهت  در 

اين مقام معلوم ميشود که ميفرمايد   و ترى الشمس ارا طلع  تزاور عن کهفهم رات 

آيات مّ من يهَد وهم فى فجوت مده رلک من الشمال  اليمين و ارا غرب  تقرضهم رات  

اسر کسى اشارات همين يک آيه       مرشدا   فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له ولياّمّ 

را مطّلع شود او را کافى اس  اين اس  که در وص  اين رجال ميفرمايتد   رجتال 

يتان امتحتان و در   و پالا تلهيهم تجارت و لا بيع عن رکر مّ   اين مقتام ميتزان است

ه ميفرمايتد   اتقتوا مّ هم استفاده ضرور ندارد و داين رتبه   ر تعليم سالمين ايتن لجتّ

يعلممم مّ   و همچدين ميفرمايد   العلم نور يقنفه مّ علی قلب من يشاء   پتس بايتد 

 محلّ را آماده نمود و مستعد نزول عداي  شد تا کته ستاقى کفايت  خمتر ممرمت  از

و حيدئتن  اقتول انتا وّ و   نلک فليتدافس المتدافسون   رحم  بدوشاند   الا انّ ب  زجاجه

انا اليه راجعون و اسر عاشقان از عاکفان بي  مجنوبدتد ايتن سترير ستلطد  را جتز 
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طلع  عشق جالس نتواند شد ايتن مقتام را شترح نتتوانم و وصت  نتدانم بتا دو عتالم 

ستما  نگى مطرب عشتق ايتن زنتد وقت   و ديواعشق را بيگانگى وندر او هفتاد و د

صدا  اين رتبه صرف محب  ميطلبتد و زلال متودتّ ميجويتد بددسى بدد و خداوندى  

يسبقونه بالقول و هتم بتامره يعملتون     و در وص  اين اصحاب ميفرمايد   النين لا

اين مقام نه سلطد  عقل را کفاي  ميدمايتد و نته حمومت  نفتس را چدانچته نبيتّى از 

عال ايشان قتومى ول اليک قال الق نفسک ثم ت عرض نمود الهى کي  الوصياء مّ انب

هستدد که صّ  نعال را با صدر جلال يک داندد و ايوان جمال را با ميدان جدال در 

سبيل محبوب يک شمرند و معتمفين اين بي  مطلب نداندد و مرکب براندد جز نفتس 

ل دتد و جميتع مهمتلات را مستتعمهمتل داندوس  از دوس  هيچ نبيددد کلّ الفاا را م

و دس  از پا فرو نيابدد ستراب را نفتس آب سويدتد و رهتاب دارند سر از پا نشداسدد 

را سترّ ايتاب خواندتتد ايدست  کتته ميگويدتد وصتتفى ز حستن روى تتتو در خانقته فتتتاد 

صوفى طريق خانه خمّار بر سرف  عشق  بداى صبر بملی خراب کترد جتورت در 

عاشقان  بته عاطل ماند و باطل سردداين مقام تعليم و تعلم ال  سرف  دراميد بيمبار بر  

را شد مدرّس حسن دوست  دفتتر درس و سبقشتان روى اوست  درسشتان آشتوب و 

شور و ولوله نى زيادات اس  و باب سلسله سلستله ايتن قتوم جعتد مشتمبار مستاءله 

تتو حاجت    اى لطت   دور اس  امّا دور يار فى المداجات مّ تبارک و تعالی اى خدا

ه در جان من اس  وا رهتان  از هتوا چمس نبود روا رزّهء علمى کروا با تو ياد هي

 و خاک پس  قطرهء دان  که بيشيدى ز پي  متصّتل ستردان بتدرياهاى ختوي  ارا

اقول لا حتول و لا قتوت الا بتاوّ المهتيمن القيتوم و استر عارفتان از واصتلان طلعت  

عل ما يشاء و يحمم و سرّ رشاد اين محلّ رمز يفمحبوبدد اين مقام عرش فواءد اس   

ور شترح ما يريد   اس  که اسر کل من فى السّموات و الارض الی يوم يدفح فتى الصتّ

د البتته از عهتدهء حرفتى بتر نيايدتد و احصتا اين رمز شري  و سرّ لطي  را فرمايد

از ايتن   نتواندد زيرا که اين مقام قتَدرَ است  و سترّ مقتدرّ ايدست  کته ستوءال نمودنتد

  بتاز ستوءال فرمودنتد فرمودنتد   ليتل   حتر  رختار  لا تلجته ابتدامساءله فرمودند   ب

رشتحى وامس  لا تسلمه و هر کتس ادراک ايتن رتبته نمتود البتته ستتر نمايتد و استر  

ااهار دارد و يا ابراز نمايد البته سر او بر دار مرتفع خواهد شد با وجتود ايتن قستم 

ميفرمايتد   الحتبّ   متى سشت  متنکور متى آمتد زيترا کتهبيدا که اسر طالب مشهود  
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الک التی مّ فتى متدهض البيضتاء و شرف  لم ي من فى قلب اليتائ  الرّاهتب و انّ الستّ

وطده الّا بمّ  الصّفر عمّا فى ايدى الداّس و متن لتم   الرّکن الحمرا لن يصل الی مقام

  پارسى سو ستر  ءه کلّ شىيي  مّ اخافه مّ من کلّ شىء و من خاف مّ يياف مد

د زبان ديگر اس  چه ملتيح است  ايتن فترد تازى خوشتر اس  عشق را خود صچه  

دک هتدف  جانهتا در اين مقام سر درّ عطا بيشد ايدک صدف  دلها ور تير بلا آيد اي

و اسر ميال  حمم کتاب نمى بود البته قاتتل ختود را از متال ختود قستم  ميتدادم و 

دم و ليمن چمدم نه متال دارم ميبردم و دست  بر چشم ميماليارث ميبيشيدم و مدت   

نه سلطان قضا چدين امضا فرموده حيدئن اجد رايحتة المستک متن قمتص الهتآء عتن 

بوى جانى سوى جتانم ميرستد   ان انتم تجدونها بعيدا  بايوس  البهاء کانىّ وجدتها قري

از آن ختوش حالهتا بوى يار مهربانم ميرسد از براى حق صحب  سالها بازسو حالی 

ه صد چددان شود ايتن محتلّ صتحو ان خددان شود عقل و رو ح و ديدتا زمين و آسم

ه بح  و محو بات اس  محب  را در اين رتبته راهتى نيست  و متودتّ را مقتامى نت

چدانچه ميفرمايد   المحبتّته حجتاب  بتين المحتب و المحبتوب   محبت  در ايتن مقتام 

حمتيم   او است  غطتا ميگتردد ايتن است  کته  قمص و حجاب ميشود و آنچه غيتر از

ر نپويد هيچ دل با آرزو با چدان سُل رن نيسبد هيچ تن با سدائى ميگويد سوى آن دلب

اشارات خلق رجال اين بي  بتر بستاط   پيرهن زيرا که اين عالم امر اس  و مدزه از

رو عتدل نشاط با کمال فرح و انبساط الوهيّ  ميدمايدد و ربوبيّ  ميفرمايدد و بر نمتا

نتدازه عطتا ميفرمايدتد و راندتد و هتر رى حقتى را بقتدر و امتممّن شدهاند و حمم مي

شاربان اين کتاءس در قبتاب عتزت فتوو عترش قتدم ستاکددد و در خيتام رفعت  بتر 

  در ايتن رتبته   و لا زمهريترا  مت  جتالس التنيّن   لا يترون فيهتا شمستاکرسى عظ 

ت نجويد زيرا که مقام الطاف اس  سموات علی با ارض ادنى تعارض ندارد و تفاو

ر شأن بديع جلوه نمايدد يک شأن بي  نيست  ايتن نه بيان اضداد اسر چه در هر آن د

  و در مقام ديگر   کل يتوم   اس  که در اين مقام ميفرمايد   لا يشغله شأن عن شأن

رلک من طعام النى لم يتسدهّ طعمه و لن يتغير لونه اسر قتدرى ميتل   -هو فى شأن    

موات و يدمتائى   وجّهت  وجهتى للتّنى فطتر افرمائى البتته ايتن آيته را تتلاوت م لستّ

و ما انا من المشرکين   و کنلک نرى ابراهيم ملموت السّموات   مسلما  الارض حديفا

ليمون من الموقدين   ارا فادخل يدک فى جيبک ثم اخرجها بالقوت لتشهدها   و الارض
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س  ايتن اء عنب ازيد ساقى محبور و چه رقيق اللعالمين چه لطي  اس  اين م  نورا

و چته نيموست  ايتن طعتام سترور از کتوءس خمر طهور از دس  طلعت  ميمتور  

رفتها بتي  از ايتن سفتتن لمن شرب مدها و عرف لنتّها و بلغ الی مقام مع  کافور هديئا

مرا در خوى نيس  بحر را سدجاي  انتدر جتوى نيست  زيترا کته سترّ ايتن بيتان در 

مدزه از جواهر بيان اس  و م  ممدون اس  و در خزائن قدرت ميزون  کدائز عص

ائ  تبيان حيرت در اين مقام بستيار محبتوب است  و فقتر بحت  بستيار مقدس از لط 

قر فيرى   و ديگر رکتر شتده وّ تحت  قبتاب العتزّ مطلوب ايدس  که ميفرمايد   الف

شتم او ملاحضته نمايدتد و از آنها هستدد کته از چ  طائفة اخفاهم فى ردآء الفقر اجلالا

اخبتار و آيتات آفتاقى و   دارند چدانچه در حديو مشهور منکور است سوش او سوش  

ز بتراى انفسى در اين رتبه بسيار و لمتن بتدو حتديو اکتفتا ميترود تتا نتورى باشتد ا

مطالعين و سرورى باشد بتراى مشتتاقين اول ايدست  کته ميفرمايتد   عبتدى اطعدتى 

ثانى اين اس  کته ول کن فيمون و ان  تقول کن فيمون   و  حتى اجعلک مثلی انا اق

   قريبتا م لا تاءنس باحد  ما وجدتدى و متى اردتدى وجتدتدى بتاراميفرمايد   يا ابن آد

عه و دلالات مديعه راجع اس  بحرف واحد و نقطتهء آنچه منکور شد از اشارات بدي

و لا تحتويلا متدتى است  کته ايتن   واحده رلک من سدةّ مّ و لن تجتد لستدةّ مّ تبتديلا

لاحظته نشتد قتدرى ابتتدا سلته و بياد شما شرو  نمودم و چون کاغن قبتل م  نوشته را

سال نمتايم رکتر شماي  رف  و ليمن توقيع تازه رفع نمود و سبب شد که رقعه را ار

شتهيدا و در ختدم  جدتاب   باللهحبّ بدده در آن حضرت احتياج ااهار ندارد و کفى  

نمودم معروض دارند من کوى تو جويم د سلمّه مّ تعالی باين دو فرد اکتفا  شيخ محمّ 

از عرش برين اس  من روى تو بيدم که بته از بتاغ جدتان است  ارا عرضت  که به  

فلمّا افاو قال سبحانک انىّ تبت    بى ان يحملها فصار مدصعقاامانة العشق علی القلم ا

  ربّ العالمين شرح اين هجتران و ايتن ستوزاليک و انا اول المستغفرين و الحمد مّ 

باشد که سرّ دلبران سفته آيد در حديو جگر اين زمان بگنار تا وق  دسر خوشتر آن  

لام ديگران فتده و آشوب خون ريزى مجو بي  ازين از شمس   تبريتزى مگتو و الستّ

عليمم و علی من طاف حولمم و فاز بلقائمم آنچه بدده از پي  عرض نمتودم مگتس 

عدى در اين مقام فردى رکر نمتوده يل فرمود اين از خوبى مرکب ميشود اسر چه سم

ز نيواهم بدويسم که مگس زحمتتم ميدهتد از بستمه ستين شتيرين است  من دسر چي
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لتماس ميدمايد کته بتس است  لهتنا ميگتويم ستبحان ديگر دس  از تحرير عاجز شد ا

 ربىّ و ربّ العزّت عمّا يصفون


